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می‌توانیم‌ازصفر‌شروع‌کنیم

شماره شصت و یک 20 تیر 1395  مثل فوت جادوگری است. تنها تصور کنید آن چیزی یکشنبه
را که می‌خواهید، به دســت می‌آورید. این برای من 
مزخرف‌ترین حرفی بود که در زندگی شنیده بودم، 
اما انگار هربار که به بن‌بســت می‌رسیدم، هربار که 
پناه به قرص‌های آرامش‌بخــش می‌بردم، هربار 
که می‌خواستم فالم را در کف فنجان ببینم، چیزی 
در درونم نهیب می‌زد. باید تصــور کنی. نمی‌دانم 
ده سال پیش وقتی 20 ســالم بود چگونه بودم. آن 
روزها تصورات قوی‌تری داشتم انگار. خودم را تصور 
می‌کردم که در دانشگاه امیرکبیر رتبه برتر را کسب 
کرده‌ام. چقدر روزگار شیرینی بود. برای رسیدن به 
این آرزو خیلی تلاش کردم اما روزهای بعد سخت‌تر 
شد. همیشه روزهای بعد از به هدف رسیدن سخت‌تر 
اســت انگار و من نمی‌دانســتم. چقدر زمان برد تا 
این‌ها را بفهمم؟ نمی‌دانم. اما سال‌های بعد را مثل 
ژاک قضاوقدری تصور کردم. واقعیت این است که 
تسلیم سرنوشت شده بودم. فکر می‌کردم خب که 
چی؟ حتی به دستاوردهای کوچک زندگی دل خوش 
نمی‌کردم. دروغگوی بزرگی شده بودم و حتی خودم 
را دوست نداشتم. دلم می‌خواست کاری کنم اما فکر 
می‌کردم نه! باید تسلیم بود، باید اجازه داد سرنوشت 
هرکاری می‌خواهد بکند. این تفکر زندگی روزمره‌ام 
را مختل کرده بود. این آدم تسلیم همانی نبود که من 
می‌خواســتم: »معیاری برای تعیین کیفیت باشید. 
اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند، ولی شما می‌توانید 
بهترین باشید.« چرا در آن لحظات پوچی و خلسه به 
این جمله درست فکر نکردم. من قرار بود معیار چه 
چیزی باشم؟ باور نمی‌کردم که توماس ادیسون هم 
روزگاری مثل من داشته. »من هیچ‌وقت شکست 
نخوردم، فقط 10 هزار راه پیــدا کردم که به هدف 
نمی‌رسید.« تنها می‌توانستم یک کار کنم، اینکه در 
کاری که دارم بهترین باشم. بعد بگذارم مرگ آرام‌آرام 
برسد. چراکه اگر انتظارش را می‌کشیدم، می‌آمد و اگر 
انتظارش را نمی‌کشیدم باز هم می‌آمد. بهترین راه این 

بود که زندگی کنم!
باید یاد می‌گرفتم که »شــانس با تــاش ارتباط 
مســتقیمی دارد. هرچقدر بیشــتر تــاش کنید 
خوش‌شــانس‌تر خواهید بــود.« این مســئله به 
جابه‌جایی فکری و شکستن حلقه شرطی‌شده فکر نیاز 
داشت. راست می‌گفت ری کراک، رئیس افسانه‌ای 
مک‌دونالد. او سال‌های سال در زندگی‌اش تلاش 
کرده بود. در همین زمان اســت که من اصلا خودم 
را کنار می‌گذارم تا ری کــراک بگوید. چون هرچه 
زندگی‌اش را مرور کردم دیدم از من زحمت بیشتری 

کشیده و تلاش بیشتری کرده است.
»کراک در ســال ۱۹۲۰ در شرکت »لیلی تولیپ« 
که لیوان و فنجان می‌ســاخت کاری به دست آورد. 
او برنامه فشرده‌ای برای خود در نظر گرفته بود. همه 
روز از ساعت هفت صبح کیفی به دست می‌گرفت پر 
از نمونه‌های لیوان کاغذی، آنگاه در پی بازاریابی و 
گرفتن سفارش‌های جدید، پیاده‌روهای شیکاگو را با 
گام‌هایی استوار زیر پا می‌گذاشت. در حوالی ساعت 
پنج بعدازظهر که اغلب مردم از کار برمی‌گشــتند تا 
پس از کار و تلاش روزانه اســتراحت کنند، ری به 
ایســتگاه رادیو شــیکاگو می‌رفت تا به‌عنوان یک 
پیانیست رسمی در جمع نوازندگان پیانو بنوازد. کار، 
طولانی و فشرده بود اما او بی‌امان و خستگی‌ناپذیر 
تلاش می‌کرد. کراک از نظر جسمی مثل بیشتر مردم 
بود، اما آموخته بود که استقامت و پایداری را در خود 
بپروراند. در همان سال ری کراک بر حسب اتفاق با 
ارل پرنیس، مهندسی که چند بستنی‌فروشی در نقاط 
گوناگون شــهر با نام »قصر پرنیس« دایر کرده بود 
و کراک لیوان‌های بستنی‌فروشی‌های او را تامین 
می‌کرد ملاقات کرد. پرنیس برای ساخت دستگاه 
مخلوط‌کن شــش‌گردونه و چندمنظوره مقدماتی 
را فراهم کرد و به کراک پیشــنهاد کرد نمایندگی 
انحصاری فروش آن را در سراسر کشور به عهده بگیرد 
و سود حاصل را به‌تساوی قسمت کند. درنتیجه در 
سال ۱۹۴۸ موفق شد رکورد فروش مخلوط‌کن را به 
۸ هزار دستگاه برساند، اما این هنوز نخستین قدم بود. 
دو نفر از مشتریان کراک برادران مک‌دونالد بودند. 
ری در ســفری به لس‌آنجلس موفق شد رستوران 
مک‌دونالــد را از نزدیک ببیند. او وقتی کیفیت خط 
تولید همبرگر، نظافت و سرعت سرویس‌دهی آن‌ها 
را دید به‌شــدت تحت تاثیر قرار گرفت. او معتقد بود 
که حیف است چنین امکاناتی محدود به یک نقطه 
باشــد. کراک با طرحی که از پیش آماده کرده بود 
نزد برادران مک‌دونالد شــتافت تا پیشنهاد تاسیس 
رستوران‌های مشابهی را در سراسر کشور بدهد. این 
طرح سود دوجانبه‌ای داشت: از سویی درآمد برادران 
مک‌دونالــد را افزایش می‌داد و از ســوی دیگر اگر 
کراک می‌توانست فروش مخلوط‌کن‌های خود را به 
حداکثر برساند، طبق قرارداد 1/9 درصد از درآمد همه 
رستوران‌ها به کراک تعلق می‌گرفت که ۵ درصد آن 
مبلغ را می‌بایست به برادران مک‌دونالد می‌پرداخت. 
او می‌گوید: »نظافت دستشویی، توالت و کف سالن 
را هرگز عار نمی‌دانم.« می‌بینید؟ او زحمت زیادی 
کشیده، پس حق دارد شانس بیاورد. من اما چه کرده‌ام، 
جز سکوت‌های پیاپی؟ برای همین هم تصمیم گرفتم 
حداقل‌ها را رها نکنم چون به حداکثرها نمی‌رسم! به 

نظرم حس موفقیت از خود موفقیت مهم‌تر است.

ژاک قضاوقدری شده بودم!

ایده ناب روپوش پزشکی گوگل
   نگاه 

شرکت گوگل قصد دارد از یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های خود برای اتصال بی‌سیم لباس‌ها به گجت‌ها، پلتفرم‌های نرم‌افزاری یا سرویس cloud در پوشاک پزشکان استفاده کند. پروژه »ژاکارد« که به واحد پروژه‌ها و فناوری‌های پیشرفته برای 
تولید پوشاک »متصل« است، اخیرا از همکاری با شرکت تولیدکننده لباس پزشکی سینتاس )Cintas( در ساخت پوشاک تعاملی برای خدمات بهداشتی و ایمنی خبر داده است. این پروژه پیش از این کت هوشمند جدیدی را معرفی کرده بود که رانندگان 

می‌توانستند با لمس آستین‌های آن تلفن همراهشان را کنترل کنند. قرارداد جدید گوگل با سینتاس نشان‌دهنده کاربرد بالقوه چشمگیرتری از فناوری ژاکارد است. 

قهرمان  اسنوبورد، آن‌هم بدون پا!

»امی پوردی« در 19ســالگی هردو پایــش را از زانو 
به پایین از دســت داد، اما پس از چند سال، او امروز 
اسنوبوردسواری حرفه‌ای شــناخته می‌شود. در این 
نوشــتار امی پوردی از روند غلبه بر مشکلات و نقص 

عضو خود می‌گوید.
من در بیابان‌های داغ لاس‌وگاس بزرگ شده‌ام. رویایی همیشگی 
برای ســفر بــه دور دنیا و زندگــی در جایی پر از برف داشــتم. در 
۱۹سالگی، یک روز بعد از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، به منطقه‌ای 
برفی نقل‌مکان کردم و کار به‌عنوان ماساژور را شروع کردم. یک روز 
وقتی از محل کار به خانه برمی‌گشتم، فکر کردم سرما خورده‌ام و در 
کمتر از ۲۴ ساعت بعد در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بودم. 
پس از چند روز به کما رفتم و پزشکان تشخیص دادند دچار مننژیت 
میکروبی شده‌ام. در اثر این عفونت خونی ویروسی، پس از یک دوره 
دو ماه و نیمه کلیه‌ها، طحال، شنوایی گوش چپ، و هردو پایم را از زانو 

به پایین از دست دادم. 
وقتی والدینم با صندلی چرخ‌دار مرا از 
بیمارستان می‌بردند، حس کردم مانند 
عروسکی وصله‌پینه‌شده دوباره به هم 
متصل شــده‌ام. چند هفته پس از آن 
هنگامی کــه پاهای مصنوعی جدیدم 
را دیدم، یک تکه فلز سنگین، لوله‌هایی 
به هم پیچ شده، پلاستیکی زردرنگ با 
نواری شبیه به رگ، همه فکرم این بود 
که چگونه می‌توانم به دور دنیا سفر کنم؟ 

چگونه با این پاها به زندگی‌ام ادامه دهم؟ از جنبه بدنی و روحی خرد 
شده بودم اما می‌دانستم که برای حرکت مجبورم »امی« گذشته را 

رها کنم و »امی« جدید را بپذیرم.
در این زمان از خودم درباره تعریف زندگی پرسیدم. اگر زندگی من یک 
کتاب بود و من نویسنده بودم، دوست داشتم داستانم چگونه پیش 
برود؟ شروع به خیال‌پردازی کردم، مانند یک دختر کوچک، و خودم را 
تصور کردم که خیلی باوقار راه می‌روم، در جریان سفرم به انسان‌های 
دیگر کمک می‌کنم، و ســوار اسنوبورد می‌شوم. در این لحظه فقط 

خودم را ندیدم، بلکه دیدم چگونه کوه 
برفی را با اسنوبوردم می‌تراشم و باد را 
روی صورتم احساس می‌کردم، قلبم 
به‌شدت می‌تپید، گویا این صحنه دقیقا 
در همین لحظه در حال وقوع است؛ این 
زمانی بود که فصلــی جدید در زندگی 

من آغاز شد.
چهار ماه بعد من روی اسنوبوردم بودم؛ 
گرچه همه چیز آن‌گونه که توقع داشتم 
پیش نمی‌رفت، اما در این زمان دریافته 
بودم که مرزها و موانع زندگی ما تنها قادر به انجام دو کار هستند، 
اینکه ما را در مســیرمان متوقف کنند، و سپس مجبورمان کنند تا 
خلاق شویم. پس از یک سال تحقیق و جستجو هنوز نفهمیده بودم 
از چه نوع پاهایی باید استفاده کنم. بنابراین تصمیم گرفتم خودم یک 
جفت پا بسازم. من و سازنده پاهایم چند قطعه را به شکلی تصادفی 
کنار هم گذاشتیم و بالاخره یک جفت پا ساختیم که با آن قادر بودم 
اسنوبوردسواری کنم. در ادامه در ۲۱سالگی بهترین هدیه تولدم را 
از پدرم گرفتم که یک کلیه بود. این کلیه به من اجازه داد رویاهایم 

را دنبال کنم و به کار و مدرسه برگردم. سپس در سال ۲۰۰۵ برای 
جوانانی که دچار معلولیت جسمی بودند، موسسه‌ای غیرانتفاعی 
تاسیس کردم. موقعیتی پیش آمد که به آفریقای جنوبی سفر کنم و 
به هزاران کودک کمک کنم تا کفش به پا کنند و به مدرسه بروند. 
در فوریه گذشته دو مدال طلای پیاپی در مسابقات جهانی گرفتم تا 
برترین اسنوبوردباز تطبیقی زن در جهان باشم. یازده سال پیش با 
از دست دادن پاهایم نمی‌دانستم چه چیزی در انتظارم است، اما اگر 
امروز از من بپرسید که آیا می‌خواهم وضعیت خودم را تغییر دهم، 
پاسخ می‌دهم نه؛ زیرا پاهایم مرا ناتوان نکرده‌اند، آن‌ها مرا توانمند 
ساختند و باعث شدند به تصورات خود تکیه و امور ممکن را باور کنم. 
معتقدم تصورات ما می‌توانند به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گیرند 
تا مرزها و محدودیت‌ها را بشکنیم. ما قادریم در ذهنمان هر کاری 
را انجام دهیم و هر چیزی باشیم. باور به این تصورات و مواجهه با 
ترس‌ها به ما اجازه می‌دهد فراتر از محدودیت‌هایمان زندگی کنیم. 
به جای دیدن چالش‌ها و محدودیت‌هایمان به‌عنوان عناصر منفی، 
آن‌ها را موهبت و هدیه‌هایی خارق‌العاده برای شکوفایی تصوراتمان 
بدانیم که کمک می‌کند فراتر از جایی که همیشه تصور می‌کردیم 

برویم. مسئله نه شکستن مرزها بلکه عقب راندن آن‌هاست.

مترجم  

فریبا عوض‌زاده  

گفت‌وگو با استادکار منبت‌کاری

وقتی به پول فکر نکردم، پولدار شدم

عکس: ابوذر بذری می‌خواستم تنها کاری را انجام دهم که به آن علاقه‌مند باشم. به چشم خود دیده بودم که زمانی صدها نفر از این صنعت سود می‌بردند اما متاسفانه زیاده‌خواهی و دور شدن از هنرهای سنتی مردم را از این کار دور کرد

 آرزوها و کارگاه‌های بزرگ‌تر
محمد قاسمی با احیای منبت‌کاری سنتی گیلان توانست خیلی از افراد 
را مشغول به کار کند. حالا نزدیک به 15 کارآموز دارد. »کارآموزهایم 
توانستند مرحله مقدماتی را طی کنند. اگر بتوانم خوب پیش بروم یک 
گروه بزرگ راه می‌اندازم و با همه آن‌ها کار می‌کنم.« او خیلی‌ها را 
تشویق به کارهای هنری کرده و در این راه توانسته موفق باشد: »خیلی 
از بچه‌هایی که می‌شناسم معرق‌کارند تا منبت‌کار. هرکسی در حوزه 
کار خودش موفق است اما من خیلی‌ها را تشویق به منبت‌کاری 
کرده‌ام، با اینکه هیچ‌کس از ما حمایتی نکرد. مسئولان سازمان میراث 
فرهنگی و صنایع‌دستی کوچک‌ترین کمکی به ما نکردند.« با وجود 
بی‌مهری مسئولان، او به خاطر عشق به کارش و به خاطر ماندگاری 
خود یک‌تنه وارد میدان شده است: »بارها به شاگردانم گفته‌ام که ناامید 
نشوند. در هر شرایطی ادامه دهند. خیلی سخت است بدون حامی کار 
کردن اما ما باید رشد کنیم. این هنر حیف است فراموش شود. واقعا 

می‌شود کارهای هنری خوب و فوق‌العاده‌ای با چوب کرد.«
او درباره کارش می‌گوید که تمام کار دست است و بدون دستگاه انجام 
می‌شود. قاسمی خودش همه کارهای هنری را آموخته است. »به‌جز 
دستگاه برش، دستگاه دیگری نداریم. نقش‌ها را خودم می‌زنم. همه 

را از روی تجربه آموختم. استادکارهای من همه کارهای بازاری 
می‌کردند. من به دنبال کار هنری بودم. بنابراین نقش‌ها را بدون هیچ 
طرحی روی چوب پیاده می‌کنم.« رحل قرآن، گلدان، صندوقچه 
جواهرات، کاسه‌های چوبی، شکلات‌خوری‌های پایه‌دار و سینی‌های 
چوبی، جاکلیدی و... همه از کارهایی است که محمد قاسمی در 
کارگاهش تولید می‌کند. »کار ما تنها مختص گیلان است. بارها 
دیده‌ام که بسیاری از شهرهای اردبیل، یزد، اصفهان و... از کارهای 
ما استقبال کرده‌اند. این شهرها خودشان قطب صنایع‌دستی هستند، 
بااین‌حال طرح‌ها و نقش‌هایی که ما می‌زنیم را دوست دارند و این به 

من انرژی زیادی می‌دهد.«
او تمام تلاش خود را می‌کند تا از کارهای بازاری و تکراری فاصله 
بگیرد: »نوگرایی از مهم‌ترین روش‌های کاری من است. دیدن 
طرح‌های جدید و استفاده از افکار خودم همه باعث شد منبت‌کاری من 
مورد توجه قرار بگیرد. من این هنر را رشد دادم. تمام کارهایی که روی 
چوب انجام می‌دهم از ذهن و فکر خودم است. از طرح‌های تکراری 
و کپی‌کاری استفاده نمی‌کنم. همه این‌ها را به‌مرور زمان آموخته‌ام.« 
قاسمی استادکار خوبی است. او به شاگردانش توصیه می‌کند اگر 
می‌خواهند وارد این کار  شوند، حتما به آن علاقه‌مند باشند. وسط کار 

جا نزنند. به پول فکر نکنند. »تا زمانی که برای پول کار می‌کردم، هیچ 
ایده‌ای از خودم نداشتم، کارهایم معمولی و تکراری بود. اما از زمانی 
که برای دل خودم کار کردم، همه از ایده‌ها و کارهایم استقبال کردند. 
در نمایشگاه امسال در مصلا ما فروش خیلی خوبی داشتیم. مردم از ته 
دل راضی بودند و کارها را می‌خریدند. چانه نمی‌زدند. استقبال مردم 

خوشحالم می‌کرد.«

 تلاش بدون الگو
احیای  به  اینقدر مشتاقانه  بوده که  قاسمی چه کسی  الگوی 
منبت‌کاری دست زده. »الگویی نداشتم. می‌خواستم تنها کاری 
را انجام دهم که به آن علاقه‌مند باشم. به چشم خود دیده بودم 
که زمانی صدها نفر از این صنعت سود می‌بردند اما متاسفانه 
زیاده‌خواهی و دور شدن از هنرهای سنتی مردم را از این کار دور 
کرد. زمانی بود که من حتی از کارهایم عکس نمی‌گرفتم. آن‌ها 
را دوست نداشتم اما امروز مردم هم به کارهای هنری علاقه‌مند 
از کارهایم عکس  تلگرامی درست کردم.  شده‌اند. من کانال 

می‌گیرم و سفارش‌های بسیاری دریافت می‌کنم.«
او تمام تلاش خود را می‌کند که این هنر رونق بگیرد: »به خیلی 
از جوانان اینجا گفتم که بیایید این هنر را یاد بگیرید. من به آن‌ها 
چوب و ابزار مجانی می‌دهم. در حالی که زمان ما باید خودمان چوب 
می‌خریدیم و پیش استاد می‌بردیم. من این روش را دوست نداشتم. 
الان بچه‌هایی که اینجا کار می‌کنند، دوست ندارند بروند خانه و 
به‌شدت به کار دل بسته‌اند.« آرزو دارد گروه موفقی در استان راه بیندازد 
تا در سراسر ایران کارهایش به چشم بیاید: »بیشتر از درآمدزایی به 
هنر فکر می‌کنم. زندگی من با هنر معنا دارد. تخصص من این است 

و دوست دارم بهترین کارهای هنری را ارائه دهم.«

برش 
خیلی زود کارم گرفت و در نمایشگاه‌ قزوین نشان ملی دریافت کردم. در این سه چهار سال اخیر مغازه زدم. در نمایشگاه‌های 
بیرون استان شرکت کردم. دیدم مردم به‌شدت کارم را دوست دارند. کارم که گرفت خیلی از کسانی که کارشان را تعطیل 
کرده بودند، دوباره مشغول به کار شدند. در حال حاضر بیشتر از پنج شش استادکار با من همکاری می‌کنند. کارگاه 

بزرگ‌تری زدم و کارگاه دیگری هم در حال راه‌اندازی دارم.

 فاطمه علی اصغر 
faliasghar9 @gmail.com

از دریا و جنگل کنده بودند. آمدند تهران دنبال کار و زندگی. دنبال 
پیشرفت. میدان شوش ساکن شدند. پدر کارگری می‌کرد. روزها 
می‌گذشت و اوضاع وفق مراد نمی‌شد. سیزده سالش بود که بار دیگر 
راه سرزمین مادری را پیش گرفتند و رفتند رشت. همان‌جا بود که 
درسش را خواند و منبت‌کاری آموخت، از این استادکار و آن استادکار. 
بیشتر کارگری می‌کرد تا هنرآموزی. کارها همه سفارشی بودند، 
تنها برای لقمه‌ای نان. محمد قد می‌کشید و بزرگ‌تر می‌شد. دلش 
می‌خواست ازدواج کند، هیچ‌کدام از این درآمدها کفافش را نمی‌داد. 
برای همین رفت دنبال صنعت. دنبال جوشکاری و شیشه‌کاری. در 
شرکت‌های مختلف مشغول به کار شد. دوباره عزم تهران کرد. این 
بار جاده ساوه. باز کارگری. باز جوشکاری. باز کارهایی که راضی‌اش 
نمی‌کرد. باز دوباره همان رویه‌ای که همیشه تکرار کرده بود. روحش 
خسته و غمگین بود اما به خاطر مشکلات مالی چاره‌ای نداشت. بار 
دیگر راهی رشت شد. در رشت ابتدا رستورانی زد که چندان نگرفت 
و بازده مالی خوبی نداشت. در تمام این مدت برای خودش کارهای 
منبت‌کاری انجام می‌داد. بالاخره دست از همه کارها کشید و رفت 
سراغ کاری که باید می‌کرد: منبت‌کاری. خیلی زود در این هنر 
فراموش‌شده کارش گرفت. کارگاهش را بزرگ‌تر کرد. مغازه‌اش 
را راه انداخت. حالا در حال راه انداختن کارگاهی دیگر است. پنج 
شش استادکار با او کار می‌کنند. بیش از 15 کارآموز دارد. می‌گوید 
برای همه این‌ها می‌تواند کار درست کند. نشان ملی دریافت کرده 
و در نمایشگاه صنایع‌دستی امسال واقع در مصلا، خوش درخشیده. 
مردم کارهایش را دوست داشتند. او روزبه‌روز احساس بهتری در 
زندگی دارد. به نمایشگاه‌های خارج از کشور می‌اندیشد. به راه‌اندازی 
کارگاه‌های بزرگ برای جوانان. به خاطر عشق به کارش توانست تمام 
سختی‌ها را پشت سر بگذارد. محمد قاسمی، امروز یکی از چهره‌های 

شاخص منبت‌کاری در ایران است.

 کودکی و کارگری
»دوران کودکی‌ام را تهران بودم. پدرم سخت کار می‌کرد. با این حال 
سیزده‌ساله بودم که دوباره آمدیم رشت. پانزده شانزده سالم بود که 
به کار منبت‌کاری علاقه‌مند شدم. در مغازه کوچکی کارم را با یک 
استادکار شروع کردم. کار بازاری زیاد برایمان می‌آمد اما نمی‌دانم 
دلیلش چه بود که یواش‌یواش درآمدش آمد پایین. شش هفت سالی 
هم کارگری می‌کردم. بعد به خاطر اینکه می‌خواستم ازدواج کنم 
و نیاز به درآمد بیشتر داشتم، آمدم دوباره تهران و شروع به کارگری 
کردم. جوشکاری و شیشه‌گری. با این حال نمی‌توانستم منبت‌کاری 
را فراموش کنم. همان زمان بود که فهمیدم کارهای صنعتی به روحیه 
من نمی‌خورد. دوباره آمدم رشت.« محمدقاسمی بار دیگر عزمش 
را جزم می‌کند و می‌آید رشت: »وقتی آمدم اینجا، ابتدا رستورانی باز 
کردم اما چندان در این کار موفق نبودم. خیلی زود آن را بستم و فکر 
کردم بهترین کار این است که شغل مورد علاقه خودم را شروع کنم، 
یعنی همان منبت‌کاری.« زمانی که او منبت‌کاری، این هنر سنتی 
گیلانی، را آموخته بود، هنوز خیلی از کارگاه‌ها فعال بودند اما خیلی 
زود کارگاه‌ها از کار می‌افتند و این هنر رو به فراموشی می‌رود. قاسمی 

دست‌به‌کار می‌شود.
»وقتی کارم را شروع کردم، دیگر هیچ‌کس در این حرفه مشغول 
نبود. من دوباره منبت‌کاری را احیا کردم. برایم جالب بود که بازار هم 
طالب کارم شده بود. خیلی زود کارم گرفت و در نمایشگاه‌ قزوین 
نشان ملی دریافت کردم. در این سه چهار سال اخیر مغازه زدم. در 
نمایشگاه‌های بیرون استان شرکت کردم. دیدم مردم به‌شدت کارم 
را دوست دارند. کارم که گرفت خیلی از کسانی که کارشان را تعطیل 
کرده بودند، دوباره مشغول به کار شدند. در حال حاضر بیشتر از پنج 
شش استادکار با من همکاری می‌کنند. کارگاه بزرگ‌تری زدم و 

کارگاه دیگری هم در حال راه‌اندازی دارم.«

 امین عبادی 


